گفتگو با آينه

----------------------

در سرآغاز سالی که نو می شود

چگونه می شود شگفت زده نبود
وقتی که پستچی توفان

هر روز تصويری را

در هوای سرد می چرخاند

و بروی ميزت می گستراند؟
تصویری
با چشم هائی هميشه راز زده
خواهنده و پرهيز کار
مهربان و کنجکاو؛
با لبانی تب زده 
که ترانه های جوانی ات را
به دست سال های گمشده می سپارند؛
با موئی سياه تر از شب يلدا

که تا شانه ها فرو می ريزد

و شکل لذت های آميخته به دلهره را دارد؟
می بينی که خویشتن را يافته ای

نشسته در دوردست عمر

که در کلام و تصوير زنده می شوی
در هوای اطرف ات می رقصی
رقصی که 
در چنگ ات
جز ترانهء حسرت بجا نمی گذارد.
سال نو می شود

و تو شیفته تر از هميشه
پيرتر می شوی.

اول سال 2019
